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 ـ440-542(شهاب الدين عمعق بخارايي     اسـت كـه   ن پـنجم و شـشم هجـري         و از شـاعران قـر     ،)ق. ه
اما . از وي اشعار زيادي بر جاي نمانده است       . استبوده   ،از شاهان ايلك خاني    ،اميرالشعراي دربار خضرخان  

توان به قدرت شاعري وي پي برد و مهارت وي را در كاربرد تشبيه و استعاره و                  مياز همين مقدار اندك نيز      
  .  تصاوير زنده و پويا ديدآفرينش 

ي جديد شعري، بيشترين تغييرات در بلاغت و كمترين         ها  در جريان تكاملي شعر فارسي و پيدايش سبك       
در ميان عناصر بلاغي نيز تشبيه كه از نظر اكثر علماي قديم يوناني و ايراني و                . تغيير در نحو زبان بوده است     

 ت برخي از مهمترين ابزارهـاي بلاغـي از جملـه اسـتعاره و             اسلامي،جوهرة ادبيات شناخته شده و زير ساخ      
 كه در جهان و محيط زندگي شاعر         است تغييراتي  اين تحول تابع   . است  بيش از بقيه تحول يافته     ،تمثيل است 

 ، از قبيل پيدايش انديشه وجهان بينـي تـازه و پيـشرفت علـوم و تحـولات سياسـي                    تغييراتي شود ميايجاد  
  . گردد گذارد و موجب تحول در سطح ادبي شعر مي ميدر طرز نگرش شاعر اثر   كهجتماعي و دينيا

 كه وي بيشتر به تـشبيه تمايـل دارد و در اشـعار وي    دهد مي بياني در اشعار عمعق نشان       بررسي عناصر 
 از تشبيه، توجـه     پس .غلبه با تشبيهات حسي است اما سير صعودي تشبيهات عقلي نيز بسيار چشمگير است             

 .از ميان انواع كنايه، بسامد كناية فعلي بيشتر است . است مخصوصاً استعارة مصرحة مجرده ،به استعارهعمعق 
اي نيـست كـه موجـب        بـه گونـه    او   اشعار كاربرد مجاز در      به انواع مجاز مرسل نيز توجه دارد ولي          عمعق
ان عناصر ديني و اشـرافي  عمعق عناصر صور خيال خود را بيشتر از مي. ص و برجستگي اين آرايه گردد تشخّ
تـصاوير   ميـان    .مي شـود  ديده   اواشعار   در تصاوير    اشرافيتگزيند از اين رو، نوعي تقدس و تجمل و           ميبر

  .  اشعارش پيوستگي و تناسب كامل وجود دارديشعري عمعق با عناصر و اجزا
  

  . تشبيه، استعاره عناصر بياني،، بخاراييعمعق :واژگان كليدي
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  مقدمه
   شهاب الدين عمعق بخاراييابونجيب
در يكي   .جز آن كه اهل بخاراست     هيچ نام و نشاني از شاعر نيست،       عمعق   در اشعار 

  .تخلصّ خود را نياورده است دو قصيدة نسبتاً كامل هم كه از او بر جا مانده،
را عمعـق   ) احتمالاً نام شعري او   (ي شعر نام او   ها   و سفينه  ها  جنگ ،ها   تذكره اغلبدر  
، سـوزني سـمرقندي، اثيرالـدين اخـسيكتي،     انـوري ماننـد   عمعـق  انمعاصر و  .ندا  نوشته

تقـي  . انـد   او را به همـين نـام خوانـده          نيز ذوالفقار شرواني و فريدالدين احول اسفرايني     
ــدين كاشــاني ــات عمعــق را الاشــعار ه در خلاصــال ـــ 543 ســال وف  و )206ص(ق .ه

    .اند وشتهن)1268 ص،1382 هدايت،( ق.ه 542سال الفصحا  مجمع
  

  عمعق بخاراييآثار 
در ميـان اشـعار     .شـود  مـي ديوان اشعار كه شامل قصايد،قطعات و رباعيات شاعر          .1

قـول و   (بيتي هست كه در آن از گونه ادبيِ غزل نام برده كـه منظـورش ربـاعي                   عمعق،
فقـط   امـا در مقـام مثـال،         اند  ي او سخن رانده   ها  غزل نيز از    ها  است و برخي نسخه   )غزل
شخـصي  « :نويـسد  مـي عرفات العاشقين   صاحب   .اند  ذكر كرده بجاي غزل    اعيات او را  رب
و نزد بعضي يـاران تـا        گفت كه ديوانش را در هند قريب به هفت هزار بيت ديده ام             مي

غير از عرفات العاشقين در هيچ تـذكره اي         ). 702ص( »سه هزار بيت خود جمع هست     
مخـزن  و  ) 1587ص( نيز مانند هفت اقليم   از موجود بودن ديوانش سخن نرفته و برخي         

رش اگويند كه ديوان اشعار وي در ميان نيـست امـا اشـع             مي صراحتاً   )378ص( الغرايب
  . بسيار متداول است

 كه اين منظومه    اند   به او يوسف و زليخايي نسبت داده و گفته         تذكره نگاران بيشتر   .2
منظومه و باقي ماندن فقط يك      اين  ن  يان ريپكا از ميان رفت     .توان خواند  ميرا در دو بحر     

 دانستن ايـن منظومـه      يندليل ذوبحر   است،  بوده بيت از آن را كه قابل تقطيع به دو بحر         
  .)47، ص1364 يان ريپكا،( كند ميبيان 
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ديوان شهاب الدين عمعق بخارايي كه حاوي بخشي از اشعار اوست نخستين بار در              
 ه نخجواني در تبريز به چاپ رسيد      رحوممش از روي نسخة خطي كتابخانة       . ه 1307سال

 اشعاري است از شاعران ديگر بجز عمعق مانند         ها  در ميان آن  « بيت است و   627كه شامل 
 »هروي و شـمس الـدين طبـسي و سـعدي           ميلامعي گرگاني و رشيدالدين وطواط و اما      

سپس مرحـوم سـعيد نفيـسي مقـداري از اشـعار عمعـق را از                ). 24ص ،1339،  نفيسي(
بـه همـراه مقدمـه اي كـه برگرفتـه از مطالـب            اسـتخراج كـرد و     هـا    و سـفينه   هـا   تذكره
ن ديـوان نيـز     ـدر اي ـ  .بـه چـاپ رسـاند     ) 1339(ست با نام ديوان عمعق بخاري     ها  تذكره

  .بيتي از ابوالعلا عطاءبن يعقوب وارد شده است 35قصيده اي 
 خواننـده را    در ديوان عمعق، تشبيهات و استعارات، بيش از ساير عناصر بياني توجه           

در اين مقاله سعي شده است تا با كمال دقت و وسواس علمي به              . كند به خود جلب مي   
در ديوان عمعق بخارايي بـر مبنـاي        ) تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز    (بررسي عناصر بياني    

  .تصحيح تازة آن پرداخته شود
  

   تشبيه-الف
يي ميان  ها  ف روابط و شباهت   نگاه نوجوي شاعر با تكيه بر ابزار تخيل، موفق به كش          

 در عـالم واقـع      هـا   شود كه اين روابط و شباهت      مي و حتي مفاهيم ذهني      ءعناصر و اشيا  
سقراط و افلاطـون و بـه   « .وجود ندارند و چشم ديگران از ديدن اين روابط عاجز است      

) يساز سازي، ماننده  شبيه(را محاكات    تبع ايشان ارسطو، مادة شعر و موسيقي و كلاً هنر         
لاغت در ـم بـــو از نظــر برخــي از علمــاي علــ )45ص: 1378شميــسا، ( »دانــستند مــي

شعر چيزي است كه مشتمل بر تشبيهي خوش و اسـتعاره اي            «هاي اسلامي نيز     سرزمين
  ).7 ص،1372شفيعي كدكني، ( »دلكش باشد

توان گفت كه    ميبا علم بدانكه استعاره نيز در ژرف ساخت خود داراي تشبيه است،             
 ابزارهـاي خيـال      از برخي ديگر . ر يونانيان و مسلمانان دربارة جوهرة شعر يكي است        نظ

  .نيز بر بنياد تشبيه استوارند آفريني از قبيل تمثيل و حسن تعليل



      
  

    17، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     252

شـود و    مـي اي نو منبعث      هر انديشه و فكر و تخيل تازه از ديدي تازه و تجربه            چون
 انديـشه و طـرز    تجليگـه از است، و تـشبيه      يشة تازه به زبان تازه و جديد ني       اند  براي بيان 

تفكر، تخيّل و تجربة شاعر، و نمودار توانايي او در ايجاد تناسـب ميـان اجـزاء طبيعـت                   
 از اين رو تشبيه در     ،ستها  بيروني و دروني و بر قراري ارتباط با محيط اطراف و آفريده           

 بـويژه ي هنري   ها  معناي فراگير آن، زمينه ساز تحولات و تغييرات سبكي در همة عرصه           
تواند ما را در شـناخت       ميتشبيه  ) سير تاريخي (در زماني شعر است و تحليل و بررسي       

  و بررسـي  .  ادبيات فارسي، و اثر پذيري شـاعران از پيـشينيان يـاري دهـد           يسبك ادوار 
توانـد منجـر بـه شـناخت سـبك شخـصي يـك شـاعر در ميـان                    مـي  آن نيز    هم زماني 

  .  همعصرانش شود
   
   بخارايي در عصر عمعقتشبيه. 1

ساز تشبيه و فرمانروايي آن بـر سـاير ابزارهـاي خيـال              عصر عمعق دوران سرنوشت   
ي سبك  ها  ي تشبيه، پايه  ها   و شيوه  ها  در همين دوره است كه با تغيير گونه       . آفريني است 

 و مهم ترين ويژگـي سـبك خراسـاني محاكـات       . شود ميبينابين و سبك عراقي گذاشته      
شاعران اين سبك، طبيعت را فقـط بـه خـاطر طبيعـت             . حسوس است  طبيعت م  بازتاب

از ايـن رو درآغـاز سـبك خراسـاني          . كنند و تصوير طبيعت خود هدف است       مياشي  نقّ
ي حسي، مرسل و مفصل است و شاعران تنها موفـق بـه كـشف روابـط                 ها  غلبه با تشبيه  

سـير تكـاملي شـعر، در         بـا گـذر زمـان و       .شوند ميساده و بروني ميان مشبه و مشبه به         
بـه ادبيـات راه     ) فلـسفة مـشاء   (ي فلسفي ها  خراساني، انديشه رواج سبك   ي دورة   ها  ميانه

يافت و در اواخر اين دوره به دليـل رواج فلـسفة  اشـراق، مـسايل روحـي و روانـي و                       
 در ادبيات فارسي نفوذ كرد و شعر را اندك انـدك          نيز ي عرفاني و مسايل قلبي    ها  انديشه

 به سـبب  . و به سوي امور روحاني و فرا طبيعي سوق داد         ساخت  بيروني جدا   از طبيعت   
  شد توجه شاعران به طبيعت انساني و عوالم روحاني، ساختار معنوي تشبيهات دگرگون           

و شعر برونگرا و مصوِر طبيعت به درون طبيعت انساني راه يافت و حكـايتگر دردهـا و           
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، چون علت آفرينش، مبـدأ      ها  شترك انسان  و مسائل و معضلات ازلي و ابدي و م         ها  رنج
ز ديگر سو تشبيه از تفصيل به سوي اجمال گراييد و در          ا.گرديدو مقصد انسان و هستي      

  .نهايت به صورت استعاره در آمد
 در  .ي اين تغيير را بايد در ديوان ابـوالفرج رونـي و ازرقـي هـروي جـست                 ها  ريشه

و مفـرد اسـت امـا       ]  مورد 141[بيهات حسي همچنان غلبه با كار برد تش     «ديوان ابوالفرج   
بـه شـمار اشـعار      ] مورد20[و وهمي ] مورد14[و مركب ] مورد69[نسبت تشبيهات عقلي  

شاعر، گوياي گردش شعر به سوي مفاهيم عقلي و تجريدي است كه وجـه بـارز شـعر                  
: 1378طالبيــان، ( »ابــوالفرج و اوج زمــان تحــول ســبك شــعري از ايــن ديــدگاه اســت

ي ي بـه حـس     تشبيه حـس   195تشبيه،  250ازحدود«ديوان ازرقي هروي نيز     در  ). 410ص
همـان،  (» اسـت كـاملاً آشكار   است و گرايش تشبيهات به سوي مفاهيم عقلـي و مجـرد           

 ده دوازده    ازرقـي   با شـعر زمـان     در مقايسه ي عقلي ديوان او     ها   و نسبت تشبيه   )433ص
مايل داشته است، در حدايق رشيد وطواط كه به شعر سنتي سبك خراساني ت  . برابر است 

السحر، به تشبيهات خيالي ازرقي تاخته و تشبيهاتي چون تـشبيه ذغـال افروختـه را بـه                  
  ).649ص ، 1372شفيعي كدكني، ( پذيرد ميدرياي مشكي كه موج آن زرين است، ن

  
   بخاراييتشبيه در ديوان عمعق. 2

 تـشبيه   657ارايبيـت د  375 ،تـصحيح تـازه    بيت از اشعار عمعق در       819 از مجموع 
درصـد از    45 يعنـي آنكـه   . گيـرد  ميتشبيه تعلق   75/1 كه به هر بيتِ داراي تشبيه،        است
ي يك تشبيه هم ندارند امـا بقيـة ابيـات     درصد ابيات حتّ 55 و    است   داراي تشبيه  ها  بيت

ت اين توزيع نابرابر اين است كه عمعق در اشعار          علّ. هر كدام نزديك به دو تشبيه دارند      
 را در تعداد اندكي از ابيات خود به         ها   از اين رو تشبيه    ؛ دارد  تمايل يشتر به روايت  خود ب 

ي هـا    كتاب  سپس  و ها  از قديم تذكره  به اين علت است كه      . طور فشرده جاي داده است    
تاريخ ادبيات به هنرنمايي عمعق در تشبيه اشاره كرده و او را در اين زمينه چيره دسـت                  

  .اند شمرده
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  ي عمعقها نوي تشبيهساختار مع. 3
درصـد از   31/70( تشبيه حسي به حـسي       462:  مشبه و مشبه به هر دو حسي       -الف

 . است 1خيالي تشبيه مورد از اين تعداد      39در ديوان عمعق وجود دارد كه     ) كل تشبيهات 
در اين دوره همچنان توجه شاعران به طبيعت بيرون و توصيف بهار و خـزان و كـوه و                   

يشتر به وجوه ديداري عناصر طبيعي و موضـوعات شـعري توجـه             و شاعر ب  . صحراست
دارد مثلاً عمعق به توصيف و تصوير رنگ و شكل و حالت كـه بـا حـس بينـايي قابـل                     

  :دريافت هستند بيشتر از محسوسات ديگر حواس علاقه نشان داده است
    ونـ خةژـايـو دو نـور چــمـخـس مـــرگـــدو ن

  وشـ نـةاوچــو نو دـوش چـر پـهـل گــدو لع  
    ارـر بـكـوت شـاقـي ل و دوـعـا لـت دو لب چو دو

  ورشيد زره پوشـخ دو رخ چو دو گلبرگ و دو  
  )277 ص،1378 عمعق بخارايي، (

ي در ديوان عمعـق هـست      تشبيه عقلي به حس    63:  مشبه عقلي، مشبه به حسي     -ب
تـشبيه   كـاربرد ايـن گونـه از      موارد  . گيرد ميتشبيهات را در بر      مجموع   درصد 59/9كه  

بيشتر در حوزة ادبيات تعليمـي و آمـوزش مـسائل نفـساني و عقلانـي اسـت، در ادب                    
عرفاني از اين تشبيه و تمثيل كه خود گونه اي از تشبيه عقلـي بـه حـسي اسـت، زيـاد                      

در اشـعار عمعـق بخـارايي هـم مـوارد كـاربرد ايـن تـشبيه اغلـب در                  .شـود  مياستفاده  
توصيف خُلـق و خـوي و محاسـن معنـوي ممـدوح و يـا عيـوب                  ي مدحي و    ها  بخش

  :اخلاقي دشمنان است
    مــغ ذاـغ و رشـگ فـو سن هـايـب سـسل

  رف شرـور و شــر شـخـه و فـر فتنـهن
  )263همان، ص(

 دــرف بخـش  ـ ش ـ  از دولت و اقبال منـشور      يكي
  

  
 و ظفـر دارد    توفيق تاييـد   رت و ــاز نص  يــيك  
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 ا ر  يكي مـر خـوان خـاطر       ع از فضلش  ياضد  ننما
  

  
 ـ   مِ مهـرك دل   ـ ي كه   دح شـاه دادگـر دارد     هـر م 

  

  )239- 240، صص1378 عمعق بخارايي،(
مـورد اسـت كـه       102ي به عقلي  بسامد تشبيه حس  :  مشبه حسي، مشبه به عقلي     -ج
دليل فراوانـي   رسد اصلي ترين ميبه نظر  . درصد از مجموع تشبيهات است    53/15شامل  

ر ديوان عمعق و ساير دواوين شعراي همعصر او نسبت به تشبيه عقلـي بـه                اين تشبيه د  
 شاعران   و استحسي، آن است كه موضوعات شعري اين شاعران اكثراً حسي و بروني             

 از اين رو به ناگزير      ،اند   هنوز به موضوعات عقلاني و فلسفي نرسيـده يا نپرداخته         مزبور
ي به سـوي مـشبه   اس شعر است از مشبه به حس    تشبيه كه اس   دِبراي ايجاد تحول و نوكر    

  .گرايند ميبه عقلي 
 يـيكـي سنگلاخ ـ   دم تـا  ـش  انـن س ـاي از
  

  
ــ ــ وـچ ـــقع ـــم مـر جهن ـــمقع، فوـج  رـ

  

 دوزخ جـي كن ـ ـون يك ـ ـي چ ـ ـي وادي ـيك
  

  
 قرـ محـــ سـيـخـــس يـمـــشت دهـدرآكنـــ

  

 ك مشت عفريـت عريـان    ـو ي ـي چ ـگروه
  

  
ــ ــه كن ــر ور جهــودانـو گـــجي چـــب  خيب

  

  )262همان، ص(
 اسـت و    ءمشبه به غير موجود مركب از دو جـز        « در تشبيه وهمي  :  تشبيه وهمي  -د

اين تشبيه كه به دليـل      ). 79 ص ،1376  شميسا،( » هم وجود خارجي ندارد    ءيكي از اجزا  
 21شـود در ديـوان عمعـق         مـي  گونه اي از تشبيه عقلي محسوب        ،داشتن مشبه به عقلي   
  . درصد از مجموع تشبيهات اوست 19/3ه مورد بسامد دارد ك

 ــر و ب  ـي ــه پ ـهم ـ ديـوان بن ـ ـچو دي   اـرن
  

  
 ـ  ـه م ـ ـم ــي ه ـولان دشت ـ ـچو غ   رـاده و ن

  

 بـه وادي   چو زاغان به صـحرا، چوغـولان      
  

  
 ـ  ـچو سيم   جـر در   چـو نخجيـر    ه،رغ در كُ

  

  )263 ص،همان(
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ست كه بـا    درصد از مجموع تشبيهات عقلي ا      37/1:  مشبه عقلي، مشبه به عقلي     -ه
  . مورد، كمترين بسامد را در ميان انواع تشبيه داراست9

  

 رايش چو اصـل پـاكش پـاكيزه از عيـوب          
  

  
 نــار تــر ز رســمش چــو اعتقــادش تابنــده

  

  )249، ص1378 عمعق بخارايي،(
    كه در سود و زيان خشنودي و خشمش، ديـخداون

  انده يكي دردي است بي درمان يكي لهوي است بي  
  )290همان، ص(

 عدل  قاضيو قضا قضاست و شاهد درست
  

  
 استوود ر ـا نم ـا اقتض ـه قض ـدانچـب ارضـ

  

  )233همان، ص(
ــ ـــجه ـــو نظـان را ن ـــي داد جـام  تـاه

  
  
ــ ـــچ ـــو م ـــر اس ـــيـاه پـلام را ج  برـم

  

  )271همان، ص(

ي تغييـر سـبك خراسـاني اسـت و در           ها  ي عقلي،وهمي و خيالي از نشانه     ها  مشبه به 
  . ثل اشعار ازرقي و ابوالفرج، بسامد چشمگيري داردشعر عمعق هم م

  
  ي عمعقها ساختار بيروني تشبيه. 4

در بيـشتر   . تشبيهي است كه وجه شبه در آن وجود داشته باشد         :  تشبيه مفصل  -الف
ي عمعق وجه شبه ذكر شده و يا به نحوي مثلاً با اسناد مجازي بدان اشاره شده                 ها  تشبيه
  .است

 وحيـران  پـشيمان  )ااژده ـ(من اندر كنارش  
  

  
 همچــو عاصــي بــه محــشر همــي رفتمــي
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 يـي سنگلاخ ـ ـيك ـ دم تـا  ـش ـ  انـازاين س 
  

  
ــ ـــق وـچ ـــر جهـع ـــم مـن ــر،  فوج مقع 

  

  )262، ص1378 عمعق بخارايي،(
  :كند ميعمعق به دو دليل وجه شبه را ذكر 

د  زيـرا در برخـي مـوار       ؛به دليل ناشناختگي وجه شبه و احتمال اشـتباه شـنونده           .1 
گيرد از ايـن رو ذكـر        ميعمعق بارزترين وجه مانندگي ميان مشبه و مشبه به را در نظر ن            

  :  وجه شبه ناگزير است
 بـه وادي   چو زاغان به صـحرا، چوغـولان      

  
  

 ـ      جـر در   چـو نخجيـر   ،    هچو سـيمرغ در كُ
  

  )263همان، ص(
2.براي تأكيد بر اهمت وجه شبه و بالا بردن سطح بزرگنمايي تشبيهي:  
ــا نفــس ـــردوسيـي فه ــ يـان ـــب  تـه خلق

   
  

ــا روان ــــانيـي روحه ــ يـان ـــوهـگ هـب  رـ
  

  )254همان، ص(
 خيـره  چـو نخجيـر    چون نـسناس نـاكس،    

   
  

 مـر  بـي  جوجأچـو م ـ ، حـد  جوج بـي أچو ي 
  

  )263همان، ص(
درصـد  33. تـشبيهي اسـت كـه در آن وجـه شـبه وجـود نـدارد               :  تشبيه مجمل  -ب
 كه غالباً به شكل جملة اسنادي و اسـناد مـشبه            ندا  ي عمعق بدون وجه شبه آمده     ها  تشبيه

  .اند به به مشبه ساخته شده
 تـشبيه   376. تشبيهي است كه در آن ادات تشبيه ذكر شـده باشـد           :  تشبيه مرسل  -ج

دهنـد و بـا      ميدرصد از تشبيهات او را تشكيل        22/57مرسل در ديوان عمعق هست كه       
  :اند ادات زيـر، ساخته شده

، بار2: چنانچون،   بار 7:چنان،     بار 4:همچون،     بار 14:بار، همچو  79:ونبار، چ  158:چو
  ، بـار  1:بدان سـان  ،   بار 2:، از اين سان    بار 1: آن سان ،   بار 8 :، به سان   بار 21: »وار«پسوند  
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ــار2:كــردار بــه  ــار؛2»كــردار«پــسوند،  ب  هــا فلــك كــردار منظرهــا، ارم كــردار طــارم   ب
  ،  بــار3:، بــه شــكل1بــار : چنــان گــويي، بــار 8:گــويي،  بــار7:، گفتــي)288ص همــان،(

بـار؛  1:پيكر،  بار1:به رنگ،  بار2:به صورت،  بار1:بدان گونه،   بار 1:به گونه ،  بار1:به مانند 
چنگ عزرائيـل را مانـد سـر          بار؛ 2:، ماندَ )269همان، ص (به گرد عارض خورشيد پيكر    

؛همـه  ))236(شت آيـين  فرغانة به   بار؛ 2:آيين،   بار 2:، پنداري )310همان، ص ( شمشير تو 
 بـار؛ 1:بار، ماننده 29:»ين«پسوند،   بار 12:»گون«، پسوند )288همان،ص(وادي بهشت آيين  

بـار،  1:بـار، ز روي قيـاس     2:، به مثل  )278همان، ص (ديدم به كوي خلقي مانندة سروش     
  .بار1:بار، نمودار1):همانجا(، گويي به قياس)281همان، (بار؛به آفتاب ماني1:ماني
درصد تشبيهات عمعـق   78/33.  تشبيهي است كه ادات تشبيه ندارد      : تشبيه مؤكد  -د

  .كد استؤ تشبيه م،رسد مي 222كه تعداد آنها به 
تـشبيه  . تشبيهـي اسـت كـه نـه وجـه شبـه دارد و نــه ادات تـشبيه            :  تشبيه بليغ  -ه

تشبيه بليغ در ديوان عمعق وجـود        200. بليغ، نزديك ترين گونة تشبيه به استعاره است       
 و مشبه به در جايگاه مسند جملـه         اند  ارد كه اكثراً به صورت جملة اسنادي مطرح شده        د

  :آمده است
 آن مـه خنـدان     رـد آخ ـ ـديـب كـم ني ـه چش ـب

  

  
  سهاست و يا سهيل  است  موية ساي مهي كه  

  )234، ص1378 عمعق بخارايي،(
ار آفتـاب،   ي بليغ به صورت اضافة تشبيهي اسـت ماننـد علمـد           ها   يك چهارم تشبيه  

شمع رخان، بحر جود، بارحرص، طريق آز، تير جفا، بـاغ رخ، گـنج طـرب، مهـر مِهـر،        
خوان خاطر، پيكان هجران، بحر غم، درياهاي معني، سـيم بنـاگوش، سـد جفـا، سـتاره                  

 لشكر   ، خاك محنت، آب نياز، آتش غم، رسول بخت، سپاه روز،          )بار2(عارض، سرو قد  
زلف، سيم ذقن، سينة سيمين، باد محـن، بنفـشه مـوي،            شب، بحر علوم، گنج كلام، زره       

بنفشه عذار، دام فتن، تيغ دولت، صنوبر قد، گرگ ظلم، سپاه طبايع، تاج محنـت، مـوي                 
  .ميان، چاه زنخ، خانة زين، آتش فراق، عمانِ قدر، درياي جاه

  :سازد  ميعمعق تشبيه بليغ را گاهي با صفت تفضيلي 
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 ان نـشاط  ـريض دوست ـ ـز آنكه طعنـه و تع ـ     ـج
  

  
 از صد هزار تير جفاسـت      رـم بت ـن دل ـي ا رـب  

  

  )234، ص1378 عمعق بخارايي،(
 ز روز وصـل معـشـوقـان ز بنـد زلـف دلبنـدان           

  

  
  تر تـر هـزاران بار شيرين هـزاران بـار خـرمّ  

  )274همان، ص(
  :و گاهي به صورت تمثيل

 ارضــ ـع د ز ـآم نروبــط  ـر خ ــگ  راـم
  

  
 رزوـن مـــال مـــمـــج آن ردد زــــگـن

  

 اسـت  يبه خورشيد اندر اينك هـم سـياه       
  

  
ـــيـول ـــن عـك ــ مـال ـــورش منـاز ن  ورــ

  

  )269همان، ص(
سببي بـه كـار     »از«گاهي مشبه را عامل ايجاد مشبه به قرار داده و در اين موارد غالبا               

  :گيرد مي
 از خون رخ رنگينش پر از جـدول تقـويم         

  
  

  بنــاگوشوز اشــك پــر از گــوهر ناســفته
  

  )277همان، ص(
 از بيت اول بـه بيـت دوم يـا سـوم،           گسترش مشبه به    : )تفصيلي( تشبيه حماسي  -و

 شاعران سبك خراساني است؛ اما در اشعار عمعق موارد اندكي            شعر يها  يكي از ويژگي  
  :ي منوچهري دامغاني نيستها توان يافت كه قابل مقايسه با تشبيه مياز اين آرايه را 

 خـويشـتن وار بيـاراسـت ـروسگلبـن عـ
  

  
 شـويد از غبـار      ابـرش مشـاطـه وار همـي    

  

 گاهـي طـويله بنددش از گوهرين سرشك     
  

  
 گـاهـي نقـاب سـازدش از پـردة بـخــار      

  

  )244همان، ص(
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  مـن  ةخان بـر ش ـ ه  تـي اس ـائـو دري ـچ
  

  
 ــس:  يـني آتـش  ـو كـشت  ـچ  رـبـست  دهـوزن

  

 كـ خـش  ودـ ش  يـتـكش فـا از ت  ـه دري ـن
  

  
 ـ مـ از ن   يــشتـه ك ــن  رــ ـود ت ــ ـش اـدري

  

  )268- 269، صص1378 عمعق بخارايي،(
. آن است كه يك مشبه، به دو يا چند مـشبه بـه تـشبيه شـده باشـد                  :  تشبيه جمع  -ز

ي تفـصيلي  هـا   ي سبك خراساني گرايش بـه تـشبيه       ها  پيشتر گفته شد كه يكي از ويژگي      
آورند گونه اي    مي يك مشبه بيش از يك مشبه به         است و تشبيه جمع نيز كه در آن براي        

تشبيه جمع در ديوان عمعـق وجـود دارد كـه         مورد   39. تواند باشد  مياز تشبيه تفصيلي    
 انـد   ، تشبيهاتي كـه در يـك بيـت قـرار گرفتـه            اند  پراكنده اغلب آنها در بيش از يك بيت      

مهـرة لَـبلاب ماننـد شـده        به خيال و    ) مشبه(در بيت زير كواكب     . زيبايي بيشتري دارند  
  :است

 نمــاز شـام پـديـد آمــده ز روي فلــك        
  

  
 خيـال وار كـواكـب چـو مهــرة لبــلاب       

  

  )227همان، ص(
  :به هزبر و اژدها مانند شده است) مشبه(در بيت زير تو 

 هـزبـر وار تـو بـر پشـت بـادپـاي سـمند       
  

  
 چو اژدها كه سواري كند به پـشت عقـاب        

  

  )230همان، ص(
ي قبل آمده، بـه شـمن و عنبـر تـشبيه            ها  كه در بيت  ) مشبه(در بيت زير نيز صورت      

      :شده است
 در آويـخـتــــــه از خـيـالــــي مـعـــــرّا

  
  

 شمـــن وار پيــشش نشــستـه چـــو عنبـــر
  

  )255همان، ص(
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راهِ حصار كه شاعر در هنگام تبعيـد بـدانجا، بـه نـاگزير آن راه     باريكي  در اين بيت،    
 پيموده است، به پل صراط و در پر پـيچ و تـاب بـودن بـه سـر زلـف تابـدار                        دشوار را 

  :زيبارويان كشمير مانند شده است
 طريقـي بـر آن آسمــان چــون صــراطي    

  
  

 چـو مـوي سـر زلــف خـوبــان كـشمر         
  

  )261، ص1378 عمعق بخارايي،(
 بـه   بر عكـس تشبيه جمع است؛ و در آن چند مشبه، به يك مشبه            : تشبيه تسويه -ح
  ):مورد9(بسامد اين تشبيه نسبت به تشبيه جمع بسيار اندك است. شوند مي تشبيه

تـشبيه  ) منجمي(در ابيات زير، شاعر و نگار وي، به هنگام رصد ماه نو، به مهندسي               
  :   دنكن ميي مطالع ستارگان و ماه را رصد ها  كه با نهايت دقت، دقيقهاند شده

  مـه نــو   مـن و نـگـار مـن از بهـر ديـدن      
  

   
  دو ديده دوخته بر روي گوهرين دولاب 

    چو دو مهندس زيرك كه بنگرند به جهد
 هــاي مطــالع بــه شــكل اســطرلاب دقيقـــه

  

  )228همان، ص(
در اين بيت شاعر و مركبش، كه هردو به واسطة پيمودن راه سخت و طولاني، خسته 

  : اند خزند، به مار تشبيه شده مي، و به جاي قدم برداشتن بر روي زمين اند و ناتوان شده
 همي ره بـريـديــم چـون مــار بـشـكـم         

  
  

ر عجـب مانـده رهبـر              در اين هر دو ره بـ
  

  )259همان، ص(
در بيت زير، زمين خشك و بي آب و علف، با ريشخند به بوستان تـشبيه شـده كـه                    

  :هستند) مشبه(و خاره)  مشبه(آن، خار) مشبه به(ي ها گلبن
 اره و خــار گلبــن     در ايـن بـوستـان خـ ـ   

  
  

ـــر   ـــر اخت ــشـم نخجي ـــان چ  در آن آسم
  

  )260همان، ص(
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، يـك هيـأت     هـا   آن است كه هر دو طرف تـشبيه يـا يكـي از آن             :  تشبيه مركب  -ط
 عميقاً به اين تشبيه دلبستگي دارد و بارهـا از          ،عمعق. تركيبي و آميخته از چند چيز باشد      

  :آن بهره برده است
  )مورد20): (است و مشبه به مركب از چند چيزمشبه مفرد (مفرد به مركب 

يي هستند كه در ابيات بعد، يكـي       ها  در ابيات زير هواي مشرق و فضاي مغرب مشبه        
هواي مشرق، نخست به عارض معشوق مانند شـده كـه زيـر             .  شده است  ها  جانشين آن 

 ـ                    ردة ساية زلف قرار گرفته و سياه شده است و دگربار به آينه اي مانند شده كـه پـيش پ
فضاي سرخ مغـرب بـه هنگـام غـروب خورشـيد نيـز، ابتـدا بـه                  . سياه نهاده شده باشد   

خورشيدِ زيرِ ابر تشبيه شده، سپس به برگ سمني كه زير لالة بسيار سـرخ قـرار گرفتـه                   
  :  شده استمانندباشد 

 تر از شـبه گـون شـب    هواي مشرق، تاري 
  

  
 مغـرب رنگيـن تر از عقيق مـذاب       فضـاي

  

 معشوق زير سايـة زلـف    چو عارض    يكي
  

  
 خورشيد زير چتر سحاب    يكي چو چشمة  

  

 پــردة ظلـمـــات   يكي چو آيينــه پيــشِ     
  

  
  بـرگ سمـن زيـر لالـة سـيراب        يكي چو 

  

  )227، ص1378 عمعق بخارايي،(
در بيت زير نيز هلال عيد ابتدا به شمع زريني مانند شده كه در پيش محراب زمردي               

تابـد،   مـي  آن به نور روي بهشتيان كه از زير نقاب بـرون             رنگ واقع شده باشد و پس از      
  : تشبيه شده است

 آمــد از سپهـرِكبــود     هـلال عيـد پـديـد  
  

  
 محـراب  ، پـيش زمـردين      چو شمع زريـن   

  

 همي نمود جمــال    گهي نهان شد و گاهي    
  

  
 زيـر نقـاب     بـه    نور عارض فردوسيان    چو

  

  )228همان، ص(
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 هم مركب است و هم جمع؛ يعني شمـشير ممـدوح            در بيت زير تشبيه در آنِ واحد      
ماننـد شـده    ) مركـب (و هم به سپهر سرشـك بـار         ) مركب(هم به خورشيد خون فشان      

  :است
    پديد نامد معلوم كس نشـد] شمشير[تا او 

 خورشيد خون فشان و سپهر سرشـك بـار        
  

  )250، ص1378 عمعق بخارايي،(
اي  شـمنان، چونـان شـير گرسـنه       در بيت زير هم ممدوح در هنگام حمله بردن بـه د           

  :تازد ميانگاشته شده كه به سوي طعمة خود 
  

    شوريـده پيـل وار پـديـد آيـي از مصاف
 چون شير گرسنه كه شـتابد سـوي شـكار         

  

  )همانجا(
  ):   مورد10(مركب به مركب

  

 ظلمــت شــب   چنـان نمـود اثـر آفتـاب و    
  

  
 چـو از عمـامـة مصقـول چهـرة اعـراب      

  

 انـدر وي   چشمـة آب و مـه نـو     فلـك چـو 
  

  
 به سـان مـاهي زريـن ميـان چـشمة آب      

  

  )228همان، ص(
 آن لالـه بيـن نهفتـه در او آب چشـم ابـر        

  
  

 هاي عقيـق اسـت پـر عقـار          گويي كه جام  
  

 هاي آتـش تـرّ اسـت انــدر آب     يا شعـلـه 
  

  
 هاي لعل بدخـشي اسـت در بحـار          يا موج 

  

  )245همان، ص(
 جـوشـن خــون مبـــارزان    هاي    بـر غيبـه 

  
  

 گـردد چـو لعل خرده به پيروزه بـر نگـار         
  

  )250همان، ص(
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 تـا هـرشبـي كنـار فلـك گـردد از نـجــوم       
  

  
 چون چشم عاشقان و در او در شـاهوار        

  

  )252، ص1378 عمعق بخارايي،(
    همـه سـراسـر گنبـــد ز كـوكـب زريــن

 چو پشت كرة اشهب ز گـوهرين اسـتام        
  

  )284ن، صهما(
تـشبيه تفـضيلي    70. آن است كه مشبه را بر مشبه به ترجيح نهند         :  تشبيه تفضيل  -ي

در ديوان عمعق وجود دارد كه اغلب از گونة مضمر و به صورت جملات خبري و گاه                 
در اشـعار مـدحي   .  در بخش مدحي بيشتر اسـت ها با صفت تفضيلي هستند و بسامد آن    

 سوي اغراق و غلو دارند، وجود چنين تشبيهاتي        عصر عمعق كه گرايشي زايدالوصف به     
  .   نمايد و نشان از سير تكاملي شعر فارسي در اشعار عمعق دارد ميبسيار طبيعي 

  تــر از شبــه گـــون شــب       هواي مشـرق، تـاري  
  

  
 تـر از عقـيــق مـــذاب      مغـرب رنگـيــن  فضـاي  

  

  )227همان، ص(
  

 ددـر بنـتزاران شوشـ ه ر چشميـهواي او به ه
  

  
 ر داردــاشغـزاران كـي همـر گاـه هـاو ب نـزمي  

  

  )238همان، ص(
ــ  فت گــردونـرد هـــذيـــه قــدرش را پـن
  

  
ــه جــ  اهش را بــس آيــد هفــت كــشور ـن

  

ـــخ ــ دي، ـداون ـــك ـــه خ  اي او راـاك پ
  

  
 د در روم، قيـــصرـده در كـــشـديــــه بـــ

  

ـــكـز ح ـــم او زمـ ـــان ـــوق سـه ط  ازدـ
  

  
ــ ـــب ــردِـه گِ ـــردن چـ گ ـــ مرخِــ  ردوــ

  

  )271همان، ص(
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اين تشبيه با آن كه در قصايد عمعق از بسامد بالايي برخـوردار             :  تشبيه مشروط  -ك
نيست اما همين بسامد در قياس با اشعار همعصران عمعق بـه نـسبت شـعر آنهـا، قابـل                    

ف ترين قصايد خـود، قـصيدة چهـارم         عمعق يكي از مصنوع ترين و معرو      . توجه است 
، 2ي بلاغـي هـا  را با اين تشبيه آغاز كرده و در برخي از كتاب  ...) ي سخن گويد  اگر مور (

  :اند كردهبيت نخست اين قصيده را به عنوان مثال براي تشبيه تفضيل ذكر 
  

 دارد ويي روان ـم ـ رـد، وگ ـ ـويـن گ ـوري سخ ـر م ـاگ
  

  
 سخن گويم، من آن مويم كـه جـان دارد          من آن مور    

  

  
    يرود موــن بـكـكان ممـش را مـر آب و آتـاگر م

   دارد مكان دوزخ  درو طوفان دره ـك مروـن آن مـم  
  )241همان، ص(

كه وجـه   ) 164، ص   1382صادقيان،  (نوعي از تشبيه مركب است      :  تشبيه تمثيل  -ل
احمدالهاشـمي،  (شبه در آن، صورتي مركب و مستخرج از چنـد چيـز گونـاگون اسـت                 

 جنبة مثل يـا حكايـت داشـته باشـد    اي است كه  هو مشبه به در آن جمل  ) 53، ص   1380
فرق آن با استعارة مركـب يكـي ايـن اسـت كـه در اسـتعارة                 ). 110،ص1376شميسا،  (

 مـي تـوان آن را خـارج از           و ارسال المثل دارد  مركب، مشبه به جمله اي است كه جنبة         
ن وقوع دارد   متن نيز استفاده كرد و فرق ديگر اين است كه مشبه به در تشبيه تمثيل امكا               

 بـسامد انـدكي در اشـعار        ايـن تـشبيه     مشبه به امكان وقوع نـدارد      يهاما در استعارة تمثيل   
، بـه عـزّت و   چيرگي و برتري لشكر دشمن بـر سـپاه ممـدوح    در شعر زير،  عمعق دارد 

 به سـبب عـصيان او از ميـان          از مدتي  بزرگواري آغازين ابليس تشبيه شده است كه بعد       
  :رفت

 ش هـرگـز زين پس بـه دولتـت       رنـجــه مـبـا 
  

  
  از لشـكـر تـو يـك تـن و از دشـمـنت هـزار  
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 آن نـيـز هم شـكسته شـود همچـو ديـگــران        
  

  
 امسـال هـم ظـفـر بـودت همچــنان كــه پـار           

  

 ابـلـيـس را خـــداي تـعـــالـي عـزيـز كـرد      
  

  
 گه چنان كه خواست لعـين كـرد و خاكـسار           آن  

  
  

  )252 ص،1378 عمعق بخارايي،(
در بيت زير، عمعق حال زار و نالان خود را به هنگـام دوري از معـشوق، بـه حـال                     

   :كسي كه برادرش مرده باشد تشبيه كرده است
 كز آن سـان كـه مـن بـر فـراق تـو رفـتم               

  
  

ـــرادر  ـــار بـــ ـــر بــ ـــرادر رود زيـــ  بـ
  

  )257همان، ص(
شبيه كـرده و مـوي صـورت        در بيت دوم شعر زير، شاعر روي معشوق را به آتش ت           

  :وي را به عود و عنبري كه بر آتش نهاده باشند تا بوي آنها بهتر برآيد، مانند كرده است
 ـ ـم م ـانـهم  كـه بـودم     ه حـسن انـدر،    ـن ب
  

  
 ؟ سمن بـر رسـت عبهـر       بر  ار تـگش چه

  

 گندـه افـــايـــبنفــشه س، لـر گـــر بـــوگــ
  

  
 ؟عنبـر  و ودـآيـد ع ـ   هــ ـش ب ـآت رــه ب ــن

  

  )269 صهمان،(
قراردادن شكل حروف الفبا به عنوان مـشبه بـه در شـعر فارسـي          : تشبيه حروفي  -م

  و هاي بلاغي قدما نامي از آن به ميـان نيامـده اسـت              سابقه اي طولاني دارد اما در كتاب      
 شميـسا : ك.ر(انـد   از آن يـاد كـرده     » حرف گرايي «برخي از محققان معاصر تحت عنوان       

  )180، ص1381
  :گونه تشبيه، فقط در دو رباعي بهره برده استعمعق از اين 

 ســاز تـو چـو نـــون ميمــي آمـد بـه مثـال             
  

  
 و اين قامت چون الف از آن هـر دو چـو دال              
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 ـ ـن ــو نبي ـخورشيد چو ت ـ    الـح ـ كـدر ي ــد ان
  

  
 لالــ ـت ه ـدر،يك دس ـ ـرفته ب ـت گ ـيك دس   

  

  )305، ص1378 عمعق بخارايي،(
 ون كـرده  ـو، دل خ ـ  ـت ت ـ ـدمـم ز خ  ـرفتي

  
  
 ردهـــ ـرون ك ـي ــب دهـو زدي  هـتـوخـس دل

  

 ردهـنون ك  ونـق چ ـف به عش  ـو ال ـچ دـق
  

  
 ون كـرده  ـگـلـوزه گ ـت م ـپش اك ره و  ـخ

  

  )307همان، ص(
   استعاره-ب

در استعاره . استعاره بر پاية تشبيه استوار است و در زير ساخت آن تشبيه وجود دارد      
شـود و خواننـده بـه يـاري          مـي ذكـر   )  و مـشبه بـه     مشبه( يكي از دو ركن اصلي تشبيه     

. تواند آن را دريابـد     ميآيد   ميكه براي ركن محذوف در سخن       ) قرينة صارفه ( ملايماتي
بزرگترين كشف هنرمنـد و عـالي تـرين امكانــات در     «استعاره صورت پروردة تشبيه و  

آمـدترين ابـزار    اسـتعاره كار  . رفت توان مين حيطة زبان هنري است و ديگر از آن پيشتر        
  ).154 ص،1376  شميسا،( » است»نقاشي در كلام«تخييل و به اصطلاح 

بـه نـسبت از     «  در اوايل اين دوره، استعاره       بويژهدر اشعار شاعران سبك خراساني،      
ه بيشتـر در حوزة تغزلّ به كـار گرفتـه            ها  تشبيه كمتر است و استعـاره     ي مصـرّحة اصليـ

: 1378 طالبيـان، (»انـد   نيه در مضامين ديگري كـاربرد داشـته       ي اندك مك  ها   و استعاره   شده
در روند پيشرفت و تكوين شعر فارسي و ادامة سبك خراساني، اقبال عمومي             ). 453ص

رود تصاوير شعري نيز     ميهمان طور كه زبان رو به ايجاز        «يابد و    ميبه استعاره افزايش    
  ).43ص: همان( »كند مياز اين گرايش پيروي 

ن از تغيير سبك خراساني و تحول آن به سبك بينابين و عراقي بـوده، از                هر جا سخ  
گـذاران سـبك جديـد      نابوالفرج روني و ازرقي هروي ياد شده است و ايـن دو تـن بنيا              

ي اشعار ايـن دو شـاعر   ها   شايد مقايسة تعداد استعاره    )409همان، ص   (.شوند ميشمرده  
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ر بتواند سهم استعاره در آفرينش خيال در        ي ديوان عمعق بخارايي بهت    ها  با تعداد استعاره  
شمار استعاره در اشعار ابـوالفرج رونـي كـم اسـت، اغلـب              «: اشعار عمعـق را بنمـاياند   

ي مكنيه نيز در    ها   از نوع مصرحه و استعاره در اسم هستند ليكن اندك استعاره           ها  استعاره
اره كـم اسـت     در  شعر ازرقي هم اسـتع      ). 423ص: همان(»خورد ميشعر شاعر به چشم     

 استعاره در همة اشعار ازرقي شمار شده كه همه در قلمرو تغزل بـه كـار                 30در حدود   «
 در  هـا   مجموع استعاره ).  446ص: همان( »اند   و همگي تكرار كاربردهاي گذشته     اند  رفته

در . ي عمعـق بخـارايي اسـت      هـا   اشعار اين دو شاعر شايد كمتر از يك چهارم اسـتعاره          
عاره كه جز دو سه استعارة فعلـي تقريبـاً همگـي اسـتعارة اصـليه                 است 205اشعار عمعق   

  :اند  به شرح زير كاربرد يافتهاند )اسمي(
مشبه، وجه شبه و ادات تشبيه      سه ركن   وقتي كه از اركان تشبيه،      : استعارة مصرّحه .1

دارند، و قرينه اي در عبارت بياورند كه نظر مـا را             را حذف كنند و فقط مشبه به را نگه        
ايـن  . شـود  مـي ز معني واژگاني به معني ادبي معطوف كند، اسـتعارة مـصرحه سـاخته               ا

  .  بسامد داردمورد 153استعاره در اشعار عمعق 
  : مصرحه، خود بر سه نوع استةاستعار
زماني استعاره مجرده است كه در كنار مشبه به، يكي          :  استعارة مصرحة مجرده   -الف

اين استعاره در اشعار عمعق، بيشترين بـسامد را  . وداز ملائمات يا ملازمات مشبه ذكر ش     
 هـا   بار از اين استعاره استفاده شده است كه كـاربرد آن          120در ميان انواع استعاره دارد و       

اغلب در بخش تشبيب قصايد و در توصيف آسمان شب، طبيعت بهـار و چهـرة دلـدار                  
كنيز يا همسر، قلـمِ     براي  ن  ستاره، مه وثاق و مه خندا     براي  است، مانند استعارة مرواريد     

  . اشك براي انگشت يار، در ديده و ياقوت تر برايسيم كنَد
  

 ـ  ــاراســره بي ــر تي ـهـسپ  دـرواري ـــه م ـت رخ ب
  

  
 اي لؤلـؤي لالاسـت    ــي دري ـتـه گف ــك انـنـچ  

  

 وـــ ـه ن ـدن م ـ ـر دي ـ ـــهـن از ب  ــاق م ــه وث ــم
  

  
  استـرخـبرم ـب از ف وــزل رــس ودــنم رهــگ  
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 دانـ بديد آخر  آن مـه خن ـ        كـيـم ن ـشـه چ ـب
  

  
 تـسهاس ـ و است يـا سـهيل      موي ةساي مهي كه   

  

 ردــــ ـارت ك ــ اش  وك آن قلم سيم كنَد    ـه ن ـب
  

  
 راستـزه ـ ةرــ ـهز رِـــدر زي ،  كـــآنَ: تـگفـب  

  

  )234 ص،1378عمعق بخارايي، (
      يـد؟ آرا  ديـده  ره د ـان ب ـژگـر م ـر شب س  ـا ه ـو م ـچ
 دارد عارض پر از ياقوت تـر      رخ و  ر شب ـو ما ه  ـچ  

  

  )237همان، ص(

آن است كه در كنـار مـشبه بـه يكـي از ملازمـات و                :  استعارة مصرحة مرشحّه   -ب
. ئمات آن را براي بالا بردن يكساني و يگانگي ميان مستعار له و مستعار منه، بياورنـد              ملا

 مـورد   14در اشعار عمعق، استعارة مرشحّه انگشت شمار است و بسامد كـاربرد آن بـه                
انـد، عمعـق بيـشتر از     با اين حال در ميان شاعراني كه كمي قبل از عمعق بـوده     . رسد  مي

  : استوجه داشتهتهمه به استعارة مرشحه 
 مرزنگـوش  همـي بـر نهـاد   گهي به گوش  

  
  

 در خوشــاب گهــي ز درج عقيقــين نمــود
  

  نـرگس   گذاشـتي  يكي به برگ سمن بــر    
  

  
  عنّـاب  گــذاشتي  يكي بـه لالـه همـي بـر       

  

  )228همان، ص(
 ره بگـشايد  ـنگاران بهشتي را نقاب از چه ـ     

  
  

 بـردارد   از روي   ابحجعروسان بهاري را    
  

  )237همان، ص(
آن است كه در كنار مشبه به، هم ملائمـات و ملازمـات             :  استعارة مصرحة مطْلَقَه   -ج

 بار از اين نـوع اسـتعاره        18عمعق  . مشبه آمده باشد و هم ملائمات و ملازمات مشبه به         
 افـق   بـراي  خورشيد شـامگاهان و اسـتعارة آب         برايبهره برده است، مثل استعارة آتش       

  :غرب
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 انـدر آب   پنهان شد آتـش      شـام، چو   نماز
  

  
 پـرّ غـراب    سپهـر چهــره بپـوشيــد زيـر      

  

  )227، ص1378 عمعق بخارايي،(
آن است كه از ميان اركان تشبيه، جز مشبه، همه را حذف كننـد و               : استعارة مكنيه .2

 استعارة  55ديوان عمعق   . فقط مشبه را با يكي از ملازمات و ملائمات مشبه به ذكر كنند            
  : است به سه صورت زير آمدهمكنيه دارد كه 

راغ، ) آغـوش (رخ فلك، رخ اسلام، رخ سپهر، رخ بـاغ، كنـارِ          :  اضافة استعاري  -الف
مون، صورت گردون، گوش زمانه، گردن چرخ، چشم ملك، چشم ابـر، چـشم     ها  عارض

ستاره، پاي مرگ، دست قضا، دست دولت، دست فتح، فرق همـت، دامـن اميـد، دامـن                  
 بسامد ايـن نـوع  . اجل، چراغ دولت، شمع سپاه، شمسة ملك      مريخ، كيمخت كوه، چنگ     

  .رسد ميمورد  27 به در اشعار به دست آمدة عمعق
 ص همـان، ( مورد كه عبارتند از بقا را پـا، اجـل را پـر          6:  به صورت فك اضافه    -ب

، هـوا را    )312همان، ص (، عشق را مهر بر دهن     )243همان،(، بربط سغدي را گردن    )276
  ).273همان، ص(ا گوشة چنبرگوشة دامن، زمين ر

، )227همـان، ص  (  غـراب  مانندِ سپهرْ چهره بپوشيد زير پـرّ       : به صورت اسنادي   -ج
 ، اختران از بيم سر در نيلگـون چـادر كـشند           )310 ص   همان،(بحر شرمنده گشته و فاوا    

كـه در   ،)276همـان، ص  (، مظفر رايت عاليش كه هر گه چهـره بنمايـد          )312همان، ص (
  .مورد بسامد دارد 22مجموع اشعار عمعق 

. وقتي است كه واژة مستعار، فعل يا صـفت باشـد و اسـم نباشـد               :  استعارة تبعيه  -3
تعداد اين استعاره در شعر شاعران عصر عمعق بويژه در اشعار او بسيار انـدك و نايـاب              

  :است
 مـن و نـگار مـن از بهـر ديـدن مــه نــو            

  
  

 دولاب دو ديده دوخته بـر روي گـوهرين       
  

  )228 صهمان،(
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 ه گنج طـرب رويـد     ـش هم ـه اطراف ـدي ك ـرقنـسم
  

  
  ه عين خبر داردـافش همـدي كه اوصـرقنـسم  

  )238، ص1378 عمعق بخارايي،(
 جهـان را گـر خـزان آمـد زمـرّدهاش زريــن شـد         

  

  
  همـي بـر وي بگـريد ابـر همچـون مهربان مادر  

  )274همان، ص(
 اس الم  واـارد و ه  ـي ب ـهم شـدرخ كـفل
  

  
 آهـن   و ز آب    ز خاك سنگ همـي رويـد      

  

  )295همان، ص(
  

   كنايه-ج
شود در اشعار عمعـق نمـود        مي استفاده از اين آرايه كه بيشتر از زبان محاوره گرفته           

كنايه در شعر او شمارش شده است ولي بـا ايـن             مورد   58. بارز ندارد اما كم هم نيست     
د علتّ عدم برجـستگي كنايـات، غلبـة         شاي. حال، كنايات در شعر وي برجستگي ندارد      

  . تشبيه و استعاره باشد
  

  :انواع كنايه به لحاظ مكني عنه در اشعار عمعق
فعلـي يـا مـصدري يـا جملـه اي يـا             « وقتـي اسـت كـه       : كنايه از فعل يا مصدر    . 1

اصطلاحي در معناي فعل يا مصدر يا جمله يا اصطللاح ديگر به كار رفته باشـد و ايـن                   
 كنايـة موجـود در      58 كنايه از    28). 268ص   ،1376  شميسا،(»وع كنايه است  رايج ترين ن  

  : اشعار عمعق بخارايي از اين گونه است
  

 جاه وي انديـشه را كنـد تمكـين       نه عرض 
  

  
 را دهــد پـايــاب     جود وي اوهـام   نه بحر 

  

  )229ص: 1387 عمعق بخارايي، (
  .كه پاياب ندادن كنايه است از ژرف بودن
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 خلوق اگر بـه دسـت قـضاست       ت م عنان هم 
  

  
 چراسـت  و و چـون  دـرا دل تو چراگـاه چن ـ  چ  

  

  )233همان، ص (
كه عنان كسي يا چيزي در دست كسي بودن كنايه است از در اختيار داشتن آن كس                 

  .يا آن چيز
ــده ــاد روي خــويش اي يادگــار مان  مــرا ي

  
  

 ارـادگ ــ ي بـر پـشتِ   تـو    ياد رهـي نوشـته    
  

  )247همان، ص (
  .بر پشت يادگار نوشتن كنايه است از فراموش كردن ويياد كسي را 

  

 زودي گمان نبرده بدم مـن كـه تـو بـدين          
  

  
 نـده ـ دهـن ــب ادـز ي  ديـنـبـبور وار ب  ـص

  

 ـ       هنوز ناچده زين    لـبوسـتان مـن كـس گُ
  

  
 ن ز لـبن   ـده سير اين لبـان م ـ     ـوز نا ش  ـهن

  

  رهـگ ادهـبرگش اكـرا خـم ه مويـبنفش
   

  
 نـره زده دام ـ  ـذاران گ ـ ـنفشه ع ـ ـا ب ـو ب ـت

  

  )293همان، ص (
كه دهان از ياد كسي بستن كنايه است از فراموش كردن وي و به ياد نياوردن او؛ نيز                  
سير نشدن لب از اين كنايه است از خردسالي و كودكي ، همچنـين گـره زدن دامـن بـا                     

  .كسي كنايه است از يار و همدست شدن با وي
 سنگـرم، هنگامـة ح ـ     كز اوست  خورشيد،

  
  

 جامـة حـسن   ،  رخـت  در نيل زد از رشـكِ     
  

  )307همان، ص (
 ه در افگندي به زير پـاي اشـترمان        بيكي د 

   
  

 ار مـادة مـارا    ــدي مه ـاليـيكي بر چهره م   
  

  )310ص همان، (
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  .كه دبه در زير پاي شتر افكندن كنايه است از فتنه انگيختن
 »صفتي ديگر را اراده كننـد     آن است كه صفتي را بگويند و از آن          «: كنايه از صفت  . 2

  :رسد مي مورد 23تعداد اين كنايه در اشعار عمعق به ). 229ص صادقيان،(
 خدا يـگـانــا، شـاهــا، مـظــفــرا، مـلكــا        

  

  
  )روزه داران(احباب صحبتِ مه مبارك بگسست  

  )231ص ،1387عمعق بخارايي، (
  و نا خوشي چـو ذل و نيـاز         )بي مزه (گران و بي نمك   

  

  
 لـــ ـمِ دغ ــ ـيـو س ــاروا چ ـدي و ن  ــره و ب  ـــهـبـن  

  

  )280ص همان،(
 نـي ــكنـار زم   ن رفتـه در   ـل م ـ ـگ ـ رـار پ ـكن

  

  
 )زيبا رويـان  (بدن سيم تو در كنار سمن سينگانِ      

  

  )293ص همان،(
 شـجاع حيـدر زخـم     ،  ذاريـغ گ ـيـوار ت ــس

  

  
 )جنگجو و دلاور  ( سهيل ناچخ زن   ،سپهر گرز گرايي    

  

  )297ص همان،(
 د نشان بود از دل    ـ ص ،ارـر خ ـر س ـه بر
  

  
 بود از دل  )ناراضي( عشق سرگران  ،با اين همه  

  

  )306ص همان،(
 دــاسـنـشـــوح نـبـــدر صــــه قــــكـوان
  

  
  دهـاد  )اسـتوار ( وحـصـ ن ــةوبـزدش ت ـاي

  

  )311ص همان،(   
 ـ:  تـادت بگف ـه ع ـب،  د ماه ـچو دي   ك مـه  ـآن

  

  
 ؟، ماه كجاست)باروزي(اي ماه چهره :به شرم گفتمش    

  

  )234ص همان،(
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آن است كه صفت يا صفاتي را بـه صـورت كنايـه در سـخن                «: كنايه از موصوف  . 3
از اين كنايـه    ). 228ص  صادقيان،( »بياورند و از آن اسم يا موصوفي خاص را اراده كنند          

ات  در ابي ـ اسـت؛   مورد وجود دارد كه بسيار كمتر از ديگر انواع كنايه          7در ديوان عمعق    
زير، مه مبارك، هفت اقليم، هفت گردون، هفت كشور، قسام و مركز فارسي بـه ترتيـب         

  :كنايه از ماه رمضان، جهان، افلاك هفت گانه، جهان، خداوند و خورشيد هستند
  

    خـدا يـگـانــا، شــاهـا، مـظــفـرا، مـلكـا
 احبـاب  صـحبتِ  بگسست) رمضان( مه مبارك   

  

  )231ص، 1387عمعق بخارايي،  (
ــــخ ـــداونــد خـداون ـــتـيـدان گـــ  يـ
  

  
  يكــسر)جهــان(شــه شــاهان هفــت اقلــيم

  

  )270همان، ص (
 )افلاك هفتگانه ( نه قدرش را پذيرد هفت گردون     

  

  
 )جهان(ورـد هفت كش  ـش را بس آي   ــاهـه ج ـن  

  

  )271 ص همان، (
  

 ـ ت و ـمـ حـش  دارِــهـگـ ن  :مـبه راي و رس      تـدول
  

  
 )خداوند(امـقس  قسمت و  بانِ نگه :به داد و عدل     

  

  )286 ص همان، (
 )خورشيد(رد مركز ناري  همي تا چرخ زنگاري به گِ     

  

  
  و بر احزان   ها   به شادي  ،گه همي گردد گه و بي      

  

  )290همان، ص (
عبـارت اسـت از اسـناد و        « شود ميكه بدان مجاز عقلي نيز گفته       :  اسناد مجازي  -د

ت و ايـن نـوع مجـاز جـز در تركيـب وجـود          نسبت چيزي به چيزي كـه از آن او نيـس          
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گفتگو با طبيعت نيـز در حـوزة اسـناد مجـازي            « ).99 ص ،1372شفيعي كدكني،   (»ندارد
تـشخص و      كاربرد اين شيوة بيـاني در ديـوان عمعـق،         ). 292ص،  1376  شميسا،(»است

اي دارد كه عمدتاً در گفتگوي عمعق با عناصري چـون بـاد شـمال، بـاد        برجستگي ويژه 
يابـد و موجـب      مـي نمـود   ... هي، نسيم زلف يار، مـي نوشـين، رسـول بخـت و            سحرگا

ي اول تـا سـيزدهم، بـه گفتگـوي          ها  در قصيدة هفتم، بيت   . گردد ميجانداري اشعار وي    
  :شاعر با باد شمال اختصاص دارد

  

ـــر  ــمال معنـبــــ ــشعبد شـــ  الا اي مـــ
  

  
ـــر  ـــا گـــرد عنب ـــو ي  بخـــار بخـــوري ت

  

 ـانالا اي خجـــــسـتـه بـــــراق سليمــــ
  

  
ـــوي معــشوق بگــذر   ـــر ســـر ك  يكــي ب

  

  )254- 255 صص،1378عمعق بخارايي، (
  :دهد مي باد را مورد خطاب قرار  از اين قصيده24باز در بيت 

  

ــشكي ــاد م ــن نقــش كــردي نالا ب   چــو اي
  

  
ـــتمگر  ــن آن ســـ ـــز در دامـــ  درآويـــ

  

 بگــويش كــه بــر خــون ايــن ســوخته دل 
  

  
 چـــــه عــــذر آوري پـــــيش دادار داور

  

  )256همان، ص(
  :ي ديگرها نمونه

 به روزگار ز تـيغ تـو يادگـاري مانـد        
  

  
  اولوالالـبـاب كه حجت اسـت به نزد همه  

  

 ت نه كوشش است و نه جهد      لچه گفت؟ گفت كه دو    
  

  
  نـشابود ونه ملكت اندر شمشير و نيزه ب  

  

  )230همان، ص(
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  اي ديگر نمونه
ــا  ــرا، ملكـ ــاها، مظفـ ـــا، شـ  خـدايـگـانـ

  
  

ــارك بگس ــه مب ــابم  ـــست صــحبتِ احب
  

  )231، ص1378 عمعق بخارايي،(
 خط قـوس قـزح گه گه پديد آرد ميـانش را         

  

  
 كه اندر طاعتش هر كس زما قوس كمـر دارد    

  

  )239همان، ص(
 فراق دوست بر عارض همي بنگاردم گـويي       

  

  
 هر آن نقشـي كـه روز بـاد روي آبـدان دارد           

  

  )242همان، ص(
 بيـار    مـي  خيز اي بـت بهـشتي و آن جـام         

  
  

 كارديبهـشت كــرد جهـان را بهـشت وار        
  

 فرشي فكنده دشـت پـر از نقـش بـĤفرين          
   

  
 تـاجـي نهـاده بــاغ پـــر از در افتـخــار         

  

  )244همان، ص(
در تعريف اسناد مجازي گفته شد كه مجـاز در تركيـب و جملـه               :  مجاز مرسل  -هـ

ن الفاظ است از معاني حقيقي بـه        كه نقل كردن و انتقال داد     « وجود دارد اما مجاز لغوي      
شـود، بـر دو      مـي معناي ديگر به مناسبت پيوندي خاص، و گاه در تركيب نيز اسـتعمال              

  :گونه است
  .مجازي كه پيوند و ارتباط آن مشابهت باشد و نام آن استعاره است: الف
ــشابهت نباشــد  : ب ــد آن م ــه و پيون ــه علاق ــدكني( »مجــازي ك ــفيعي ك    ،1372 ،ش
مجاز مرسـل بـر حـسب رابطـه يـا           . گويند ميه اين نوع، مجاز مرسل      ب). 100-99صص

ي هـا  تواند داشته باشد كـه در زيـر بـه برخـي از نمونـه      ميي فراواني ها  علاقه اش گونه  
  :شود ميموجود آن در ديوان عمعق اشاره 
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  : آن اراده شده استمردم، جهاندر بيت زير از : ارادة محلو  ذكر حال .1
 فل ز بيداري چو مخمـوران     جهان هشيار و من غا    

  

 
  

  نشسته پيش شمع اندر نهاده خامه و دفتر  
  )280، ص1387عمعق بخارايي،(

  : اراده شده است داخل آن شراب از جام،: ارادة حالو ذكر محل . 2
 و بــه وقـت كــرد خــرام         كرد تمام  قـرار

  
  

  بتـاب   كنون بخواه تو جـام و بگيـر زلـف         
  

  )232همان، ص(
  :اختيار و نگاه اراده شده است ي زير از دست و ديده، ها در بيت: علاقة آليت. 3

 ه دست قضاست  ـت مخلوق اگر ب   عنان هم 
  

  
 چراست و و چون  را دل تو چراگاه چند    چ

  

  )233همان، ص(
     بر دوخت ر رخ فلكبدو ديده چون دو گهر 

  آراست ميـه انـع رخـمـرخ سپهر به ش  
  )234همان، ص(

 كه سبب ديوانگي و جنون عـشق اسـت، ذكـر شـده و از آن                 سودا: علاقة سببيت . 4
  .توهم و خيال اراده شده است

 رـواني و عم ـ  ـي ج ـذاشتـگـبه شوخ چشمي ب   
  

  
 سوداسـت  كنون كه پير شدي در دلت همـان         

  

  )235همان، ص(
  . عبادت اراده شده است در بيت زير از نماز و دعا،: علاقة جزئيت. 5

 ر؟ـ است و سف   را چه وقت تماشا و عشرت     و  ت
  

  
 ؟استـاز و دع ـ  ـ آسايش و نم   ـةايـه پ ـرا ن ـت  

  

  )همانجا(
در بيت زير از خون اشك چشم اراده شده است زيرا در علـم طـب   : ماكان   علاقة. 6

  : دانستند ميقديم، منشاء اشك را خون دل 
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 كـنم عـارض     ز خون ديدگان گه گه مخطط مي      
  

  
 اردد رز اندر خـزان  لگون، كهـچنان پيراهن گ   

  

  )242، ص1378 عمعق بخارايي،(
 انـد  ي زير واژگان شريعت و پيمبر كه براي عام وضع شده   ها  در بيت : علاقة عموم . 7

  :   اند در معناي خاص يعني شريعت اسلام و پيامبر اسلام به كار رفته
 عتيرــ ـن ش ـمن م ـ ـن و دش ـ  ــان م ــيـم
  

  
 راده اسـت سـهل و مـشه     ـه ــن يــقـريـط

  

 زدـكام اي ـ ـه اح ــي ب ــراض تــشـر گ ـاگ
  

  
 ـــتبـر  ـــس رـوگ  ـ  ـز دي ـ  دـاب  ...يمبرـن  پ

  

  )266همان، ص(
  نسبت هماهنگي تصاوير با عناصر و اجزاء شعر در محور عمودي 

كلام منسجم حاصل انديشة منسجم است و انديشة منسجم هم بر حول محور يـك               
  ارتبـاط منطقـي   :  كـه  دربارة انسجام قصايد فارسـي بايـد گفـت        . كند ميموضوع گردش   

ميان آغاز و پايان قصايد فارسي به دليل چند موضوعي بودن           ) بر پاية منطق زبان عادي    (
اندك است و اغلب با بيت گريز پيوندي سخت سست، اما هنري ميان بخش مـدحي و                 

از اين ديد ميان تـصاوير شـعري و همـة عناصـر       . شود ميبخش تغزلي و تشبيب برقرار      
 تا پايان، هماهنگي و تناسب وجود ندارد اما اگر تناسب ميان تصاوير    يك قصيده از آغاز   

بينيم كه اشـعار عمعـق بـه دليـل داشـتن         ميو عناصر هر بخش را جداگانه بررسي كنيم         
ساختار روايي و داستاني از انسجام و يكپـارچگي قابـل تـوجهي برخوردارنـد و تـوالي          

از ايـن   .  پاية اصل علّت و معلولي است      حوادث عناصر داستان، بسيار منطقي و كاملاً بر       
توانند به صحنة شـعر راه يابنـد، در چنـين            ميرو فقط عناصري خاص در مواقعي معين        

  .شوند ميحالتي همة تصاوير، با عناصر شعري متناسب 
بـاد سـحرگاهي،    ) 237همـان، ص  ( بيت آغازين قـصيدة سـوم        14به عنوان مثال در     

ست و قاعدتاً ميان تصاوير شعري و عناصر محور         موضوع اصلي و محور همة تصاوير ا      
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 شـروع  15عمودي اين بخش، تناسب وجـود دارد؛ امـا در بخـش مـدحي كـه از بيـت                  
شود ممدوح، عنصر محوري و موضوع سخن است و همـة تـصـاويـر بـر حـول آن               مي

لايه اي يا طبقاتي در همة قصايد مـدحي بـه جـز قـصايد                اين ساختار . گردند ميعنصر  
  . شود مي رعايت 3مقتضب

  
  منابع الهام صور خيال در اشعار عمعق

ي آنان  ها   و تجربه  ها  گسترة خيال شاعران، معمولاً محدود به حوزة شناخت و دانسته         
منظـور از   . گيـرد  مـي اين شناخت و كسب تجربه در محيط زندگي شاعر صورت           . است

بلكه فضاي سياسـي     صرفاً مكان و طبيعت و امور عيني و فيزيكي نيست             محيط زندگي، 
و ديني حـاكم بـر جامعـه، شـرايط و اوضـاع فرهنگـي و اجتمـاعي و تمـدني جامعـه،                       

ي عاميانـه و خرافـي و هـر آنچـه كـه در محـيط                ها  ي روزگار، باورها و انديشه    ها  دانش
عوامل مؤثر در سـاخت تـصاوير   . تواند به تصور درآيد نيز منظور است     ميزندگي شاعر   

  :   آيد، عبارتند از مي بر  باقي مانده از شاعراندكي كهز اشعار شعري عمعق، آن گونه كه ا
بار به آيات قرآن  32 - به غير از اشعار منسوب -در اشعار عمعق    :  قرآن كريم  -الف

ي پيـامبران   هـا   كريم اشاره شده است كه از اين ميان بيشترين تلميحات وي بـه داسـتان              
  :از آن جمله است. است
  

1.  
 كه مرده زنده گرداند   است پنداري،    دم عيسي 

  

  
 پنداري كه عالم پر خضر دارد پي خضراست،  

  

  )237، ص1378 عمعق بخارايي، (
اشاره رفتـه كـه از آن جملـه         ) ع(عيسيحضرت  معجزات  از  در قرآن كريم به برخي      

ه و الاَبـرَص بِـاِذني و اذ تُخـرج              : زنده كردن مردگان به اذن الهي اسـت        و تُبـريء الاَكمـ
  ).110:مائده(اِذنيالموتي بِ
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2 .  
ــ ـــاني پـزم ــ، ادهـي ــر طــور موســي  وـچ  ب

  
  

ــ ــاني نشـزم ــو، ستهـ ــ چ ــردج ــر ال ب  خ
  

  )258، ص1378 عمعق بخارايي،(
فَلمَـا قـَضي موسـي      : فرمايـد  مـي ، كه   )28( سورة قصص  30و29اشاره دارد به آيات     

 لَّعلِّـي   اً امكثُُـوا انّـي آنـَست نـار        الاَجلَ و سار بِاهَلِهِ آنس مِن جانِبِ الطّورِ ناراً قالَ لِاَهلِهِ          
آتيكُم منِها بخِبرٍ او جذوةٍ مِن النّار لعَلَّكُم تَصطَلونَ فَلمَا اتيهـا نُـودِي مِـنْ شـاطيِء الـوادِ              

  .الاَيمنِ فيِ اَلبْقعْةِ المْباركَةِ مِنَ الشجَرَةِ اَنْ يا موسي انِيّ انَا االلهُ رب العالمَينَ
     3 .  

 بـر آسـمان شـد      عيسي چـو  :  هـدم ك ـشني
  

  
  درــ ـم اي ـه ـ ر را ـد خ ـ ـانـد و م  ـاده ش ـپي

  

  )259همان، ص(
ك       : فرمايد مي سورة آل عمران كه      55اشاره دارد به آية      يا عيسي انيّ متَوفيّك و رافعِـ

  .اِليَ و مطَهركُ مِنَ الَّذينَ كَفَروُا
ي عمعـق از ميـان عناصـر طبيعـي          هـا   شبه بـه  تعداد قابل توجهي از م ـ    :  طبيعت -ب

 فارسـي، از     شـعر   بويژه در هنگام توصيف معشوق، مطابق با سنّت ادبي         اند  برگزيده شده 
عمعـق بـراي ايجـاد تنـوع و تـازگي در ايـن              .  و گياهان استفاده كرده است     ها  انواع گل 

وهر و اشـياء    تصاوير كهنه و مستعمل، گاهي به آنها آبِ طلا و نقره زده و مـزين بـه گ ـ                 
  :زينتي كرده است

  

 آن افسـر مـرصــع شــاخ سمــن نـگــر         
  

  
ــل   ــح گ ـــردة موش ــار  و آن پ ــاي كامگ  ه

  

  )244همان، ص(
  :و گاهي نيز يك مفهوم عقلي را با امري حسي در آميخته است
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 فرشي فكنـده دشـت پـر از نقـش آفـرين           
  

  
 تاجــــي نهـــاده بـــاغ پـــر از در افتخـــار

  

  )244، ص 1378 عمعق بخارايي،(
 از فلكيات هم طبق پسند زمانه در ساخت تصاوير شـعري خـود              : عناصر فلكي  -ج

، )297همـان، ص  (ممدوح را سپهر گرز گراي و سـهيل نـاچخ زن          : كم و بيش بهره برده    
  .نامد مي) 264ص همان،(و خورشيد لشكر) 248همان، ص(آفتاب جود 

 و حضور در دربـار      داشتن ثروت كلان و زندگي مرفه و آراسته،       :  عناصر اشرافي  -د
و مشاهدة آن همه تجمل و شكوه، در ذهن شاعر اثر نمـوده و آن را رنگـين و زريـن و                      

نمونة بارز الهـام    . بيند مياو تقريباً همه چيز را شاهانه و زرين و سيمين           . شاد كرده است  
گيري از عناصر اشرافي، توصيف ماه نو در قصيدة نخـست اسـت كـه شـاعر آن را بـه                     

 زرين در پيشِ محراب زمرّدين، ماهي زرين، زورق زرين، دشـنة زريـن و               صورت شمع 
  )235همان، ص(.جام شراب ديده است

زرين  )يراق( در بيت زيرهم آسمان رابا ستارگانش مانند پشت كرة اشهب با ساخت           
  :اي باشد رسد تشبيه تازه ميديده است كه به نظر 

 همه سـراسـر گنبــد ز كـوكــب زريــن        
  

  
 پشت كـرة اشـهب ز گـوهرين اسـتام         چو  

  

  )284ص همان،(
 اسـت چنانكـه نظـامي عروضـي          در پيوند   با نوع زندگي شاعر    ، بي ترديد  اين تشبيه 

حظيّ تمام گرفته و    ]خضربن ابراهيم [امير عمعق امير الشعّرا بود و از آن دولت        «: گويد مي
ي زر ها  و ساختتجملي قوي يافته، چون غلامان ترك و كنيزكان خوب و اسبان راهوار  

  ).73، 1385، عروضينظامي(»...ي فاخرها و جامه
الهام گيري شاعران از ميـادين رزم در آفـرينش تـصاوير شـعري،              :  عناصر رزمي  -ه

ي هـا   هميشه مورد توجه بوده به حـدي كـه اثـر آن را در آثار منظوم و منثور تمام دوره                
  .توان ديد ميشعر فارسي 
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م از ميادين و ابزارهاي رزم، بيشتر در توصـيف قـدرت            در اشعار عمعق تصاوير مله    
شود؛ در تركيباتي  ميممدوح و تصوير مناظر آسماني، بويژه آسمان در هنگام شب، ديده       

  ....شب، علمدار آفتاب، طلاية ماه، سپاه روز، لشكر شب و) پرچم(مانند علامت
 چـو بر كشيد سر از بـاختر علامـت شـب          

  
  

 ـاب طنــاب  فــرو كـشيــد علمــدار آفت ـ     
  

  )227، ص1387عمعق بخارايي، (
 ـ            مـاه  ةنماز شام، شـب  عيـد، چـون طلاي

  
  

 كاسـت ور شـمع روز بِ    ـبر آمد از فلك و ن     
  

  )234همان، ص(
 راـصح ـ ه از ـرگ ــ خ  دـفكنبـر  اه روز   ـسپ
  

  
 يـام خِ  و دشـت    زدند لشكر شب گرد كوه    

  

  )283همان، ص(
معاصـر خـود هـيچ گـاه از         عمعق در ساخت تصاوير طبيعت، بر خـلاف شـاعرا ن            

عناصر رزمي بهره نبرده است؛ مثلاً در نظر او، غنچه شبيه پيكان و پيلگوش مانند نيزه و                 
  .امواج آب مثل زره نيستند

عمعق بيش از هر چيزي از عناصـر و باورهـاي دينـي در سـاخت      :  عناصر ديني  -و
:  اسـت آوردهد ي نـُه پيـامبر را در اشـعار خـو    هـا  بهره برده اسـت و نـام  شعري  تصاوير  

ي هـا   ي فردوسيان، روان  ها  نسيم فردوس، نفس  ،  بادسحرگاهي را به دم عيسي، پي خضر      
  :كند ميروحانيان، رسول بهشت، برهان عيسي، ارتنگ آزر و براق سليمان تشبيه 

 گردانـد  كه مرده زنـده    است پنداري،  دم عيسي 
  

  
  دارد رپنداري كه عالم پر خـض      پي خضراست،   

  

 او يمشـم  زك ـاسـت گـويي     فـردوس    غ با منسي
  

  
 ر داردـفــردوس فــ رخ بــاغ و كنــار راغ چــون  

  

  )237همان، ص (
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 انـمـــسلي راقـــــه بـــتـســـجـخ الا، اي
  

  
 ذرـگ ــوق ب ـمعـش  ويـر ك ــر س ــي ب ـيك

  

  )255همان، ص(

كنـد   ميآدم، نوح، حيدر، عمر و عزرائيل تشبيه        ،  )ص(وي ممدوح را به پيامبر اسلام     
 ـ     ميي را همانند كوثر     و دستِ بخشندة و     عنـوان مايـة قـوت اسـلام يـاد           هداند و از او ب

  :كند مي
  

 جهــــان را نــــو نظــــامي داد جاهــــت
  

  
 چــــو مــــر اســــلام را جــــاه پيمبــــر

  

  )271همان، ص(
 پـيش آدم ديـو   ه پـيش شـاه چنـاني كـه      ـب

  
  

 ميــان بــزم چنــان چــون ميــان كعبــه هبــل
  

  )280همان، ص(
 دريــا جهــان گــردد از خــون مــردان چــو

  
  
 و كـشتي تـو خنـگ رهـور          چون نوح تو  

  

  )265همان، ص(
 شــجاع حيــدر زخــم، ســوار تيــغ گــذاري

  
  

ــي   ــرز گراي ــپهر گ ــاچخ زن ، س ــهيل ن  س
  

  )297همان، ص(
 چه خلقي تو كه در ايام ميمون تو در ملكت         

  
  

 آثــار عمــر دارد، ايــام ز عــدل تــو همــي
  

  )239همان، ص(
 همي روي بـه مصاف اندرون چو عزرائيل      

  
  

 در كشتگان بـه سـان ذُبـاب        وفتاده پيش ت  
  

  )229همان، ص(
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 شت رادش ـ ـآنكـه يـك انگ    ،  ملك خـضر  
  

  
ــزاران ك ـــهـ ــضرـوثـ ــر اخـ  رست و بحـ

  

  )270همان، ص(
  برخي ديگر از عناصر ديني تصاوير او عبارتند از ذوالفقار؛

 ـبـود، اي      ديـن  معجـز ،  گر ذوالفقـار    كملِ
  

  
 تيـغ تــو ذوالفقــار و صـفات تــو ذوالفقــار  

  

  )250همان، ص(
  :عصاي موسي

 ش را زني بر شاخ خشك      دوال تازيانه  ور
  

  
 زمان آن را عصاي موسي عمـران كنـي         در

  

  )301همان، ص(
  :ثعبان موسي

 ه بــري بــر معــاديـه حملـــكــ بــدان گــه
  

  
 چـــو ثعبـــان موســـي، چـــو شـــير دلاور

  

  )265همان، ص (
  :سي و صفحة مانيلوح مو

 ن گرد گـرد دشـت     ـهاي موسي بي    لوح آن
  

  
  بـين بـر سـر چنـار        ، ماني هاي  وآن صفحه 

  

  )245همان، ص(
گرگ يوسف، فردوس، آزر، رهبان، بهـشت، دوزخ، محـشر، منبـر، ابلـيس، دجـال،                
روحانيان، ماني، كربلا، صراط، فريشتگان، جهنم، يـأجوج، مـأجوج، يعقـوب، رضـوان،              

  ....نسطوريان، عباسيان و
شـاعر و شـعر او      نظامي عروضي در مقالة شعر، دربـارة چگـونگي          :  و ادب   علم -ز
در انواع علوم متنوع باشـد و در اطـراف رسـوم مـسطرف، زيـرا                ...شاعر بايد «: گويد مي
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چنانكه شـعر در هـر علمـي بـه كـار همـي شـود هـر علمـي در شـعر بـه كـار همـي                             
آيد كه شاعرشدن، بـدون      مياز اين سخن او بر      ). 47ص: 1385 نظامي عروضي، (»...شود

پس از دانـستنِ    .  ممكن نيست  -ان كه پيشتر گفته شد     چن -دانستن علوم متداول روزگار     
هركه را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت، روي به علـم شعـر               «علوم  

و انواع اين علـوم     . و نقد معاني و نقد الفاظ و سرقات و تراجم         ...آرد و عـروض بخواند   
 اسـم او در صـحيفة   بخواند بر استادي كه آن داند، تـا نـام اسـتادي را سـزاوار شـود، و                 

  ).48ص همان،( »روزگار پديد آيد
ي بارز شـعر فارسـي در       ها   آن در شعر، يكي از ويژگي      وارد كردن گرايش به علوم و     

قرن ششم هجري است و علّت اصلي آن آشنايي اكثر شاعران اين دوره بـا علـوم رايـج                   
ن عـصر وارد    اصطلاحات علم نجوم و كلام، بيش از بقية علوم در اشعار اي ـ           . زمان است 
عمعق به عنوان اميرالشعراي دربار خضرخان، چـون ديگـر شـاعران اسـتاد،              . شده است 

مطمئناً از علوم متداول زمان چون زبان و ادبيات عرب، علوم شعري، فلسفه و منطـق، و       
  .آگاه بوده است... حدي از نجوم وتا

 قصيدة هفتم كه    از كاربرد بسياري از تركيبات و مفردات عربي، نيز ساختار محتوايي          
بــه شــيوة شــاعران عــرب ســخن ... در  آن از بيابــان نــوردي و همراهــي بــا اژدهــا و 

آيد كه عمعق نيز با زبـان و ادبيـات عـرب آشـنا بـوده                 مي بر   )266همان، ص (گويد، مي
 قـصيدة اول كـه از بـر آمـدن هـلال عيـد فطـر سـخن            21تـا 18ي  ها  وي در بيت  . است
  :ا به زورقي زرين تشبيه كرده است ماه نو ر)235همان، ص (راند، مي

ــد از ســپهر كبــود  ـــديد آم ــد پ  هــلال عي
  

  
 ...ن پـيش زمـردين محـراب      ريچو شمع ز  

  

 بـــه ســـان زورق زريــــن ميانــــة دريـــا
  

  
 گهي به اوج بر از موج و گـاه در غرقـاب           

  

  )228، ص1387عمعق بخارايي، (
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  :اين ابيات عمعق، بسيار شبيه به ابيات زير از ابن معتز است
ــه  « ـــاك هلالَـ ـــد اتـ ـــرٍ قـ ـــلاً بِفطـ  اهـ
  

  
ــر    ــدامِ فبكِّـ ــي المـ ـــاغد اِلـ ـــالآنَ فَـ  فـ

  

ــسجدٍ   ــن عـ ــزوَرقٍ مِـ ــهِ كَـ ـــر اِلَيـ  وانظُـ
  

  
ـــر    ــن عنبـ ـــولَةٌ مـ ـــه حمـ ــد أثقَلتَْـ  قـ

  

 سلام بر عيد فطر كه ماه نو از آن خبر داده است، پس اكنـون برخيـز و خـود را بـه        
 زورقي از طلاست كه بار عنبـر آن را سـنگين كـرده              و به ماه بنگركه چونان    ! شراب ببند 

  ).121 ص،1382دود پوتا،(»است
آنچه از شعر او عذب و مطبوع اسـت در غايـتِ   «: گويد ميعوفي دربارة شعر عمعق     

 »سلاست و لطافت است، و آنچه مصنوع است جملة استادان را در حيرت افكنده است              
نتقـدين ادبـي هـم، جـز حميـدي          ديگـر تـذكره نويـسان و م        ).378 ص ،1335عوفي،  (

، كم و بيش سخن عوفي را تكرار كرده و اشعار او را مصنوع و طبع او را مايل                   4شيرازي
عمعق تـا چـه مقـدار بـا         : فهميد كه  توان مي ها  از هميـن ديـدگـاه  . اند  به صنعت دانستـه  

 التزام مور و موي در چند بيـت آغـازينِ قـصيدة چهـارم             . صنايع شعري آشنا بوده است    
من آن مور سخن گويم، من آن مويم كه         / اگر موري سخن گويد و گر مويي روان دارد        «

، نمونه اي از صنعت گرايي عمعق است كه         )241 ص ،1387 عمعق بخارايي، (»جان دارد   
پيش از وي كس مثل آن نگفته اسـت و بعـد از وي هـم نتوانـسته اسـت                    «به نظر عوفي  

  ).378 ص،1335عوفي، ( »گفتن
علاوه براين، . آيد كه عمعق از فلسفه و منطق نيز بهره داشته است   مي بر   زيراز ابيات   

نيـز مؤيـد همـين نظـر        ) 233همان، ص (ي حكيمانة وي در مطلع قصيدة دوم      ها  استدلال
دهـد و چـون و چـرا و          مياست؛ در اين قصيده، وي عنان همت مردم را به دست قضا             

د است كه انسان بر هر آنچه تقـدير      معتق. داند مياعتراض كردن را خلاف اعتقادِ درست       
اوست، بايد راضي باشد و در پي بيشي جستن بر خواست خداوند برنيايد، و بايد بداند                

  :تواند به كمال برسد زيرا كمالْ مخصوص ذات پاك خداوند تعالي است ميانسان ن: كه
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ــ ـــبزرگ ـــه انـي، ك  رـروط تفاخـــدر شـــ
  

  
 بـــزرگيش بگذاشـــت غايـــت ز جـــوهر

  

  )264: 1387رايي، عمعق بخا(
ــ ـــد گـكن ـــر تمـ ـــ ـــولاي اولـوج هي  يـ
  

  
ــ ـــم نمـتلاطـ ـــد مـايـ ــــ  ايعـزاج از طبـ

  

ــ ــلـور از نف ــكيبد ، س ك ــي ش ــل كل  عق
  

  
 عرســـم صـــناي، ادـد ز اوتــــــــر افتـبـــ

  

 رزوـاط مـ ــب، بــســـ ـلاعـر مــــهـسپ
  

  
 افـــراد گردنـــد ضـــايع، رچيندـو بــــچـــ

  

  )313-314همان، صص(
ــع  ــارات او در اشـ ــي اشـ ــصيده از برخـ ــع قـ ــه در مطلـ ــا ارش، از آن جملـ ي هـ

تـوان   مي، شميم آگاهي او به نجوم را        )283ص   همان،(و چهاردهم   ) 227ص  همان،(اول
  :استشمام كرد

 چو دو مهندس زيرك كه بنگرند به جهـد        
  

  
 بــه شـكل اسـطــرلاب      هاي مطـالع    دقيقه

  

  )228همان، ص (
 ورـز بل ـ  گشته بـه كـردار مـسطري       هرّـمج

   
  
 امـزرفــ گنبــد ودارـه نمــــر گــشتــــهـسپ

  

 نـي ـز كوكـب زر    دـر گنب ـ ـراس ــه س ـهم
  

  
 اسـتام  ه اشـهب زگـوهرين    چو پـشت كـرّ    

  

 ـ اهـسي ـ بـش ـ  ان سـياه ـطيلـس  دـر افكن ــب
  

  
 د آن هنگــامـخطيـب وار بــه منبــر بــر آم ــ

  

 ام وار در بــر اوـوان صمــصــــكي شفـــدر
  

  
 ايل صمــصامـبنــات نعــش بــه ســان حمــ

  

  )284همان، ص(
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 را بـه طـور      هـا   عمعق در همين است كه با وجود آشنايي بـا علـوم، آن            هنر شاعري   
ايـن  « و. . مستقيم به ساحت شعر وارد نكرده و شعر خود را معما گونه نـساخته اسـت               

خود از وجوه و جهات امتياز عمعق در عصري است كه شاعراني چون انوري در اشعار                
 شعـر را از عالــم حـس و         داشتنـد و  مي صحبـت   »جذر اصم « و   »مخروط ظل «خود از   

-181صص: 1314صفا،  ( »كشاندند مي عاطفـه، به جانـب اطّلاعـات و عـلـم ارسـطـو        
177.(  

  
  نتيجة بحث 

 اشـعار او  ي  ها  درصد از بيت   55 :عمعق بخارايي از شاعران سبك خراساني است كه       
 ايـن توزيـع   .تـشبيه دارنـد  75/1 هر كدام به طور ميانگين ها   و بقية بيت   اند  خالي از تشبيه  

ي روايي ها درصد ابيات به دليل دلبستگي عمعق به زمينه 45نابرابر و تراكم تشبيهات در      
  .است

از نـوع حـسي بـه       ) درصـد 38/64( تشبيه 462 تشبيه موجود در ديوان عمعق،     657از  
تـشبيه عقلـي بـه      ) درصـد 59/9(مـورد 63حسي به عقلي،  )درصد53/15(مورد102حسي،

بـا  .  اسـت  عقلي به عقلي  )  درصد 37/1( مورد 9وهمي و   ) د درص 19/3( مورد 21حسي،  
  در اشـعار او    وجود آن كه غلبه با تشبيهات حسي است اما سير صعودي تشبيهات عقلي            

 .بسيار چشمگير است

مشبه به، پايه اي ترين عنصر در . حسي استات او تشبيه مورد از545مشبه بهِ  ضمناً  
طرز نگرش شـاعر بـه     ،    درتشبيه و هم در استعاره    فرآيند تصويرگري شعر است زيرا هم       

نمايد،اگر تغييري در ديدگاه و ايدئولوژي جامعه و به تبع آن شاعر ايجـاد               ميموضوع را   
 .شود مييابد و موجب تغيير آن  ميشود در مشبه به و وجه شبه نمود 

امد ازميـان ادات بـس    . اند  بيشتر تشبيهات عمعق ادات تشبيه و وجه شبه ذكر شده          در
چون وجه شبه ارتباط ميان دو طرف تشبيه و هنر شاعر در   .  آن بالاست  تركيبات و   »چو«

دهد عمعق جهت تأكيد بر وجه شبه و برجسته كردن آن و      ميكشف اين ارتباط را نشان      
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كوشـشِ  » بـه  مشبه«و » مشبه«ن ارتباط ميان جلوگيري از احتمال گمراهي شنونده در يافت  
 .  ه داردوافري در ذكر وجه شب

 .تشبيه مركب و جمع در ديوان عمعق نسبت به همعصران خيلي زياد است

 مـصرحة    همچنـين اسـتعارة     از ميان انواع استعاره علاقة عمعق به       در بخش استعاره،  
 .مجرده بيشتر است

 .آورد مياستعارة مكنيه را بيشتر به صورت اضافه همچنين 

زارهـاي مهـم شـاعري عمعـق هـست و         پس از تشبيه و استعاره، از اب       اسناد مجازي، 
 .موجب تحركّ و پويايي شعر او شده است

 .از ميان انواع كنايه، بسامد كناية فعلي بيشتر است

اي نيـست كـه       بـه گونـه     ايـن توجـه    عمعق به انواع مجاز مرسل نيز توجه دارد ولي        
 . ص و برجستگي اين آرايه در شعر وي گرددموجب تشخّ

گزيند از  ميا بيشتر از ميان عناصر ديني و اشرافي بر  عمعق عناصر صور خيال خود ر     
 .بينيم مي او  شعر را در تصاويراشرافيتاين رو، نوعي تقدس و تجمل و 

ميان عناصر محور عمودي     اگر هر قصيده را شامل دو بخش تغزلي و مدحي بدانيم،          
  .هر بخش با تصاوير شعري آن بخش تناسب و هماهنگي كاملي وجود دارد

  
  
  :ها داشتياد
تشبيهي است كه مشبه به آن امري غير موجود و غير واقعي است كه مركب از حد اقـل                   . 1

ي و موجودنديا تك تك اجزادو جزء است، ام79،ص1376سيروس شميسا، ( آن حس(.  
 .شود ميبه قصايدي كه بدون مقدمه و تشبيب باشند مقتضب گفته . 2

. 308ص  عار العجم، به تصحيح سيروس شميسا،     شمس قيس رازي، المعجم في معايير اش      . 3
رشيد الدين وطواط،  ديوان، با كتاب حدايق السحر و دقايق الشعر، با مقابله و تـصحيح سـعيد                   

.  665، صـص  1339نفيسي، از روي چاپ مرحوم عباس اقبال آشتياني، تهران، كتابخانة بـاراني،             
  .175ص  خن در معاني و بيان، طراز س محمد علي صادقيان،. 143سيروس شميسا، بيان، ص
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اگـر مثنـوي يوسـف و زليخـاي او          « :گويد ميمهدي حميدي شيرازي دربارة اشعار وي       . 4
شد با استناد به پاره اي از اشعار غيـر مثنـوي             ميداشت و به دو بحر خوانده        ميوجود خارجي   

را مـصنوع بخـوانيم     توانستيم كلام او     ميكه از او مانده است و به تبعيت از قول تذكره نويسان             
صنايع غير معمول و زائد بر حد غيـر متعـارفي بـه كـار              ...اما در آنچه كه اكنون از او باقي است        

  )88،ص1366بهشت سخن، تهران، چاپ پاژنگ،.(نرفته است
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